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  119 ..ها اثر. بررسي كهن الگوها در سالار مگس

  هاي ادبي  انديشهعلمي پژوهشي فصلنامه  از دوره جديد  سومسال  10شماره  

  ها اثر ويليام گلدينگبررسي كهن الگوها در سالار مگس
  از ديدگاه روان ـ تحليلي يونگ

  
 موسي احمدياندكتر 

  سميه فراهاني
  چكيده

پـردازد. از ايـن    هاي اثـر ادبـي مـي    نقد روان ـ تحليلي به واكاوي ناخودآگاه نويسنده و يا شخصيت 
هاي معنايي نهفته در عمق اثر راه يافت و آنها را يكـي  درون و لايه توان بهادبي ميديدگاه، با تحليل اثر 

آنهـا   هاي درونيو انگيزهها را در علل  آشكار ساخت و رفتارهاي بيروني شخصيت كشف وپس از ديگري 
 تحليلي يونگ استوارروان ـ   سان اثر را تفسير كرد. اين رويكرد عمدتاً بر نظريه و بدين يابيجستجو، ريشه

عمق ضمير ناخود آگاه انساني است؛ رفتن به  واز سطح خودآگاهي خلاصه گذار طور ه است. مدل يونگ ب
-آگاه و ـ كهـن  ضمير ناخود اين مدلناخودآگاه منشا اصلي رفتارهاي بيروني انسان است. خاستگاه اصلي 

هـاي  تـرين دوران كهـن و همگاني هسـتند كـه از    يهايي جهانالگوها مفاهيم و انگارهالگوها است؛ كهن
هاي نسلي به وراثت رسـيده و در ضـمير (نهـان) نـاخود آگـاه انسـان، بـه عنـوان         بشري در حلقه گذشته
يونـگ عبارتنـد از نقـاب، سـايه،      الگوها از نظركهنترين  مهماست. گرفته ذهن، قرارهاي ترين لايه ژرف

آثـار   آگـاهي رسـيده و در  هاي گوناگون به سطح خـود  ط و به شكليكه در شرا...قهرمان، انيموس، انيما و
هـا اثـر    ها در رمـان سـاالار مگـس   كهن الگوشوند. مقالة حاضر به تحليل هنري تجلي يافته و نمايان مي

هـاي   هـاي شخصـيت  هاي رفتارهـا و تعـارض  ريشهويليام گلدينگ از اين نگاه روان ـ تحليلي پرداخته و  
هـا و ناهنجارهـاي   دهد كـه تـنش  نمايد. تحليل نشان ميها واكاوي مين را در ضمير ناخودآگاه آنداستا

ناشي از عدم تعادل روانـي اسـت كـه    ـ   به عنوان نماد و نمودي از انسان امروزها ـ   رفتاري اين شخصيت
  ين است. هاي بيروني و شرايط بحران زدة زندگي انسان امروزها و ناهنجاري خود نتيجة بحران

  هاي كليدي واژه
هـاي  كهن الگو، نقاب، سايه، رويا، روان ـ تحليلي/ روانكاوي ، ضمير ناخودآگاه، خودآگـاهي، لايـه   

  معنايي
  مقدمه

                                                            
  روه زبان و ادبيات انگليسي، ايران، اراك.* دانشگاه اراك، گ

  آموخته كارشناسي ارشد زبان و ادبيات انگليسي، دانشگاه آزاد اسلامي اراك.  ** دانش
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120  ها اثر... بررسي كهن الگوها در سالار مگس 

  هاي ادبي  انديشهعلمي پژوهشي فصلنامه  از دوره جديد  دومسال  10شماره  

تحليلي، يا روانكاوي اثر ادبي به عنوان يكي از رويكردهاي جدي در نقد ادبـي و  ـ روان  
د تـا بـه درون و عمـق اثـر ادبـي، بـه مثابـة        كوشمي تحليل آثار ادبي، به ويژه آثار ادبي جديد،

هاي اثر بپـردازد و   آگاه نويسنده و شخصيتهاي ناخود آگاه آن اثر، رفته و به تحليل ناخود لايه
يابد را در ژرفنـاي  ها تجلي مي هاي دروني كه در رفتارهاي بيروني شخصيتهاي تعارضريشه

) بيابـد. ايـن   Peck and Coule ،2002 :206ها (پِـك و كولـه،   هاي رواني آنناخودآگاه و جنبه
ولـي   ...هاي درون متن را آشكار نمايد اميال ناخودآگاه مولف و يا شخصيت«كوشد رويكرد مي

 »داردكـار رفتـه در مـتن معطـوف مـي     ه هاي پنهان زبان بو جنبه اتوجه اصلي خود را به محتو
روشن شـدن معـاني   «اثر ادبي  اوانه. به عبارت ديگر، تحليل روانك) Bertens2001:160 ز،(برتن

نظريات يونـگ   آراء و بر ). اين ديدگاه عمدتا221ً-22: 1383(گرين،  »است نهفته در درون اثر
آگاهي و رفـتن بـه   خلاصه عبارت است از گذار از سطح خود طوره استوار است. مدل يونگ ب

). عمق 16: 1384ن است (ضميران، آگاه انساني، كه منشا تمام رفتارهاي بيروني انساخودعمق نا
يابـد؛   است كه در رفتارهاي بيرونـي بازتـاب مـي    هاييها و تعارضخودآگاه منشا تمام انگيزهنا

يابي اين تعارضات و رفتارها گذار از سطح خودآگاه و رفـتن بـه عمـق ناخودآگـاه      لازمة ريشه
توان به درك و دريافت ي ميانساني است. يونگ معتقد است كه با ژرفكاوي در ناخودآگاه آدم

اي اسـت نـازك و   آدمي دست يافت، زيرا بخش بيروني و خودآگاه ذهن پوسته بهتري از رفتار
ناپايدار و گسسته، حال آنكه ناخود آگاه قلمروي است پايدار، پيوسته و يك دسـت. بـه ديگـر    

ه بيشتر الگوهـاي  آنچ دهد وآنچه سرشت آدمي را شكل مي است كهاين باور  يونگ برسخن، 
؛ نيـر ضـميران،    9: 1376ريشـه در ناخودآگـاهي انسـان دارد (    كنـد  مي رفتاري انسان را تنظيم

  ). 18ـ 19: 1384

هاي معنايي نهفتـه  توان به عمق آن راه يافت و لايهاز ديدگاه يونگ، با تحليل اثر ادبي مي
 كـردن علـل و  شـن  سـاخت و ضـمن رو   در درون اثر را يكي پس از ديگري كشف و آشـكار 

هـا  هـاي درونـي آن  انگيـزه  علـل و ها، رفتارهاي بيرونـي آنهـا را در    هاي رفتار شخصيت انگيزه
اين رويكرد، ضمير ناخودآگاه و مـدل كهـن   تحليل كرد. بنيان و خاستگاه  يابي وجستجو، ريشه

ذهني جهـان  در ذهن است كه تصاوير تر  هاي عميقلايه«ي يونگ است. ضمير ناخودآگاه يالگو
هاي دروني تجربيـات عـام    تر شدن دلالتشمول را در خود جاي داده است... و حاصل انباشته
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). 188 :1385(پاينـده،   »بشر و... ميراثي دروني است كه از بدو تولد در ذهـن فـرد جـاي دارد   
يي همگـاني  و انگاره ها الگوها مفاهيمنامد؛ كهنمي» الگوكهن«عام ذهني را يونگ اين تصاوير 

هـاي  حلقـه  سلسـله  گرفته و دربشري شكل هاي گذشتهترين دورانهستند كه از كهن و جهاني
گرفتـه اسـت   به وراثت رسيده و در ضمير (نهان) ناخودآگاه انسان قـرار  هاي بعد نسلي به نسل
 ). بـه عبـارت ديگـر، كهـن الگوهـا     399: 1388؛ سـبزيان و كـزازي،   206: 2002(پك و كوله، 

-را مي »نا خودآگاه جمعي«هستي از خود و ديگران است كه  تجارب نخستين آدمي در صحنه

عالمگير روان فرد است. صورت نوعيِ نامشـهود   اساس عام و پايه و«سازند. ناخودآگاه جمعي 
تجلـي يافتـه   آگاهي به روشـني سطح خود و امكاني بالقوه است كه با صورِ نوعيِ مشهود كه در

). ضـمير ناخودآگـاه   160-1: 1381(واحـد دوسـت،    »رسـد  مـي  آگاهيست، اما به خوديكي ني
جوهري كه به عنوان «خنثي، بلكه هاييعنوان بايگاني يا حتي منبعي راكد براي داده انساني نه به

) Tyson، 1387 :39-38(تايسـن،   »گريبـان هسـتيم  آن دست به  هاي وجود باترين لايه در ژرف
بـه سـبب   «دهـد و  ضمير ناخود آگاه بخشـي از سـاختمان روان آدمـي را شـكل مـي      باشد.مي

شـود و... خـود را بـه خودآگـاهي     خودآگـاهي پديـدار مـي    هـاي درونـي و بيرونـي در    انگيزه
روان ـ تحليلي يونگ   الگوها در نظريهكهنترين  مهم). 159: 1381(واحد دوست،  »شناساند مي

هاي گوناگون تجلـي   كه به شكل ...يه، انيما، انيموس، قهرمان، وعبارتند از نقاب (صورتك)، سا
زاده  شوند (جـم ) ، به خود آگاهي رسيده و در آثار هنري نمايان مي402: 1385يافته (مكاريك، 

  ).1388و بهراميان، 
آيد. او شمار مي از نويسندگان برجسته قرن بيستم به (William Golding)گلدينگ ويليام

هايش دارد و قادر است به عمق طبيعت انسـان سـفر    به زندگي دروني شخصيت علاقه خاصي
از جملـه آثـار بـزرگ اوسـت كـه صـادقانه        هاسالار مگس). Friedman، 1993كند (فريدمن، 

هـاي داسـتان    هاي انسان را به شكلي نمادين به تصوير كشيده است. شخصيتهيجانات و تنش
شـوند  كنند و سبب مـي آتش بدل مي و خون دوزخي از هايي هستند كه بهشت زميني را بهبچه
انسـاني كـه بـه     ها رخت بربندد؛ معصـوميتي آن هاي خرد و معصوميت از شخصيت نشانه همه

تضاد بين دنيـاي خودآگـاه و   ها ها در زندگي آناين كشمكش منشاء همهگرايد. سرددمنشي مي
بـه   شدن پيش روند، امـا به سمت وحدت و يكيها تمايل دارند  هاست. شخصيتآگاه آنناخود
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  هاي ادبي  انديشهعلمي پژوهشي فصلنامه  از دوره جديد  دومسال  10شماره  

شـوند؛  عدم توانايي در برقراري تعادل بين دنياي خودآگاه و ناخودآگاه چندان موفق نمـي دليل 
شـماري  به بروز مشـكلات بـي   عدم تعادل منجر وها شوند. همين تعارضميها آشكارتعارض

ها به آن ي بيرون جزيره هستند كه كردارهاانسان ينهيآ هاي داستان بازتاب و شود. شخصيت مي
هـاي   دهـد، و بحـران  اختلاف و جنگ برسر قدرت را نشـان مـي  بروز جاي معصوميت انساني 

آورد. بـا بررسـي و   بخصوص نسل نوپا، به آن گرفتار آمده است را پديد مـي كه جامعه، روحي 
آنهـا راه يافـت و    الضميرني و ما فيتوان به دنياي دروها ميدنياي واقعي بچه تحليل روانكاوانه

است كه ويراني  كه خود بيانگر بحران رواني بشريتيي يها كرد، بحرانيابي ها را ريشه اين بحران
گـوش خـود و ديگـران    ها بهدوستي و پيوند خودآگاه و ناخود آگاهشان را با شيپور ناهنجاري

همه تكراري است؛ عدم توجـه بـه    كه براي صدايي شدهاين بحران فرياد بيرساند، اما گويا مي
اين بحران رواني بـراي انسـان متمـدن امـروز معضـل بزرگـي اسـت كـه بازتـاب بيرونـي آن           

  هاي ويرانگر است.هاي اجتماعي و حتي جنگ بحران
از ديـدگاه روان   هـا سـالار مگـس  الگوها در رمـان  تحقيق حاضر به بررسي اجمالي كهن 

، قهرمان (shadow)، سايه )persona (الگوهايي از قبيل نقاب بتدا كهنپردازد. اتحليلي يونگ مي
(hero) در رويـا  كـرده، سـپس ايـن كهـن الگوهـا را      ، و... را در داستان تحليل(dream)   دنبـال

 ها بپردازيم، رويايي كـه بـه طـرق مختلـف زبـان بـاز       بر رفتار شخصيتآنها  كنيم تا به تاثير مي
كه چه اتفاقاتي در ناخودآگاه آنها در حال وقوع اي داستان تفهيم نمايد ه تا به شخصيت كند مي

شـود.  ها ميامر منجر به تداوم تنش بين آناين  فهمند وها زبان رويا را نمي . اما شخصيتاست
سـت  هـا هاي رواني آن از عدم تعادل دروني و نيز بحرانها و رفتارهاي نابهنجار ناشي اين تنش

  حليل نشان داده خواهد شد.كه در اين ت
  

  خلاصه داستان
هـا را بـه   هاي انگليسي كه آنجنگ جهاني دوم، هواپيماي گروهي از پسربچه در بحبوحه

ها گرفته و بچه . هواپيما آتشكند مي دهد، در يك جزيره متروك سقوطيك جاي امن انتقال مي
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ها، با دميدن در صدف حلزونـي   يتيكي از شخص ،1كه رالفشوند. وقتي جزيره پراكنده مي در
گيرند او را به عنوان رئيس انتخـاب كننـد. رالـف هـم     ها تصميم مي، آنكند مي ها را جمعبچه

گزيند. رالف، جـك و سـيمون بـه كنكـاش در جزيـره      جك را به عنوان رهبر شكارچيان برمي
كننـد  خودشان وضع مـي  اي تشكيل داده و قوانيني را برايگردند، جلسهپردازند. وقتي برمي مي

حين روشـن كـردن   كردن آتش بالاي كوه براي نجات از جزيره است. درآن جمله روشن كه از
  بيند. نمي شود و ديگر كسي او راهاي كوچك ناپديد ميآتش و لذت بردن از آن يكي از بچه

 ـبردند. شكارچيان خوك شكار مـي ها از زندگي در جزيره لذت ميدر ابتدا بچه  د و كردن
بـه دليـل    جزيـره گذشـت و  يك كشـتي از نزديكـي   گرفتند. تا اينكه يك روزهمگي جشن مي

ها را نديـد. رالـف و خيكـي    گروهش در روشن نگه داشتن آتش، كشتي آن توجهي جك و بي
(Piggy) رالـف بـا دميـدن در صـدف حلزونـي خواسـتار        ؛از اين پيشامد بسيار ناراحت شدند

ها بـه  رالف قوانين جديدي وضع و اعلام كرد، اما بحث بين بچه تشكيل جلسه شد. در جلسه،
ها همگي از جانوري صـحبت كردنـد كـه    وجود جانوري ترسناك در جزيره كشانده شد و بچه

اي بـزرگ را در دل همـه   ها را دارد. اين وضع دلهرهآيد و قصد نابودي آنها به جزيره مي شب
د كه جانور را پيدا كرده و او را از بين ببرند. امـا ايـن   به وجود آورد. گروه شكارچيان قول دادن

به جدال بين جك و رالف گرديد و جك با گـروهش از بقيـه جـدا شـده و بـه       جستجو منجر
كردنـد و  دادند؛ افراد اين قبيله صورتشان را رنگ مي اي مجزا را تشكيلاصطلاح خودشان قبيله

داد. در ايـن ميـان،   كـاري را مـي  ا اجازه انجام هـر ههاي رنگي به آنرفتند. صورتبه شكار مي
برده بود و وقتي تصميم گرفت موضوع را  سيمون تنها كسي بود كه به هويت واقعي جانور پي

شب هنگام از لابه لاي اين،  ها تصور كردند او خود همان جانور است. بنا بربه بقيه بگويد بچه
 كشند. پس از آن نوبت به دزديـدن عينـك خيكـي   ميها، از دل جنگل بيرون آمده و او را برگ
شود. رالف تنهاي تنها بـه  ؛ اين دزدي به كشته شدن خيكي توسط گروه جك منجر ميرسد مي

 ـ گردد. جك براي يافتن او تمام جزيره را به آتش ميدنبال راه فرار مي  ايـن  واسـطه ه كشـد و ب
هـا  ينان آن از اين موضوع كه چگونه بچـه ؛ اما سرنشكند مي ها را پيداآنآتش يك كشتي نظامي 

                                                            
  هاي داستان بر گرفته از ترجمه مژگان منصوري است.  ـ اسامي و نقل قول1
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124  ها اثر... بررسي كهن الگوها در سالار مگس 

  هاي ادبي  انديشهعلمي پژوهشي فصلنامه  از دوره جديد  دومسال  10شماره  

بازي هم بازي هايشان را بـه   توانند جنگي به اين وسعت را در جزيره به وجود آورند و در مي
ها را نيز بـه گريـه   هاي رالف در پايان داستان بقيه بچهشوند. اشكزده مي قتل برسانند، شگفت
 هـا انـد و بـر آن   ردند و ببينند كه چه كردهاي به عقب برگها لحظهشود تا آنواداشته موجب مي
  چه گذشته است. 

  
  تحليل داستان

كاوي اثر ادبي از ديدگاه يونـگ غالبـا تكيـه بـركهن     كه قبلاً اشاره شد، تحليل روان چنان
  عبارتند از نقـاب، سـايه، رؤيـا، قهرمـان     هاي همگاني عمدتاًكهن الگوبه عنوان الگوهاست كه 

هاي بزرگ و برجستة تاريخ دوران باستان،  ها نيز برگرفته از شخصيتالگواز كهن اي  . پاره... و
الگوهـا:  كهـن تـرين   مهماين رويكرد، ابتدا به تحليل رمان از  باشند. درمي ...اساطير، مذاهب، و

خواهيم پرداخت. سپس به بعضـي ديگـر از    ـهاي اصلي  به عنوان انگاره ـنقاب، سايه، و رؤيا  
  وان از آنها به عنوان نوعي كهن الگو يا انگارة نوعي ياد كرد اشاره خواهد شد.تها كه ميچهره

  
  ها پاي نقاب در سالار مگس رد

نقاب نوعي صورتك (پوشش) است كه شخص بـراي مواجهـه بـا ديگـران بـه صـورت       
انسان در  و دنياي بيروني قرار گرفته و نمايانگر تصوير كلي (ego)زند. نقاب بين خودساره  مي
» مـن «انسان با زندگي اجتماعي، پل و كانالي اسـت بـين    نياي بيرون است. نقاب مبناي رابطهد

 (بيرون)؛ سازشي است ميان من واقعي فرد و جهان خـارج؛ تطـابق آگاهانـه   » جامعه«(درون) و 
» خود ديگر«انسان با محيط است. ماسك (نقاب) در واقع سايه و تاريكي درون آدمي است؛ آن 

. نقاب آن خـود ديگـر   كند مي ) كه ميان فرد با محيط ارتباط برقرار71: 1383شميسا،فرد است (
  سازد. و خود را آشكار مي كند مي آدمي، خود پنهان است كه در موقعيت خودنمايي

شـويم تـا    جامعـه حاضـر   ها تمايل داريم با ايـن ماسـك در  ما انسان از نظر يونگ همه 
ا هويدا نشود. ماسكي كـه بـدنبال جـذب رفتـار و نظـرات      هاي زيرين و پنهان شخصيت م لايه

گيـريم و تصـور   ديگران به سوي خود است. بعضي اوقات خودمان هم خودمان را اشـتباه مـي  
اي از شخصيت اجتماعي كه اگر زياد كنيم هستيم! جنبهكنيم كه ما واقعاً چيزي كه وانمود مي مي
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  125 ..ها اثر. بررسي كهن الگوها در سالار مگس

  هاي ادبي  انديشهعلمي پژوهشي فصلنامه  از دوره جديد  سومسال  10شماره  

الشعاع قرار داده و مشكلات زيادي بـه   ا تحتاز حد به آن بها داده شود ابعاد ديگر شخصيت ر
  ):1928يونگ ( گفتهه آورد. ببار مي

از روابط بين خودآگاهي فردي و اجتماعي است، نوعي ماسـك (پوشـش)   اي  نقاب، نظام پيچيده
شود تا بر ديگران تاثير بگذارد و از طرف ديگر سرشت واقعي فـرد را  است كه از يك طرف طراحي مي

  ).305پنهان نمايد(
رالف ديد. رالف موهـاي زيبـايي    چهره به وضوح درتوان ، نقاب را ميهاسالار مگسدر 
اي هـا جامعـه  است، ظاهر جذاب و توانايي رهبري مقتدرانه را داراست. بچه خوبي پسر دارد و

اين جامعه وقتي رالـف تصـميم بـه برگـزاري جلسـه       كنند. درنوپا با قوانين خودشان به پا مي
خواهـد وقـار خـود را    خود دارد و مـي گيرد، تمايل خاصي به حفظ شان و منزلت اجتماعي يم

رالف سـرپا ايسـتاده و بـه    «ها اقتدار او را بپذيرند. آن است كه ساير بچهنشان دهد و خواستار 
كشيد، براي حفظ شان و مرتبه خويش شروع به رفتن به سـوي سـكو   رغم اينكه پشتش تير مي

). 216( »پسرهاي ديگر نيز دزدكي به دنبالش راه افتادند.پاي وي و  به سيمون پا نمود. خيكي و
رئـيس   كند مي ، زيرا فكركند مي در جاي ديگر رالف قبل از برگزاري جلسه با خودش صحبت

رئـيس بـودن چنـدان    «گيـري عاقلانـه دارد؛    بودن كار آساني نيست، نياز به انديشيدن و تصميم
عاقلانه تصميم بگيرد... اين موجب گرديد  كند و ت فكر كند و عاقلانه فكربايسآسان نبود؛ مي

  )166( »آورد. كه سخت بينديشد، چه انديشيدن با ارزش بود و نتايج سودمندي به بار مي
انجامد، برتـري و تسـلط جـك    ها به خراب كردن دنياي بيرون ميكه ترس بچه از زماني

 . بعـد از كنـد  مـي  كار را آغـاز يري از نيروهاي غيرمعقولش گشود. جك با بهرهبرگروه آغاز مي
گيـرد.  شود و خوي حيواني به خـود مـي  تبديل مي گذشت زمان نامشخصي، به فردي ضد بشر

) ناشي از فزون خواهي انسـان و توجـه بـيش از    1940( اين تغيير حالت و چهره از نگاه يونگ
  گويد:ر اين باره ميها و تمايلات دروني است؛ وي دبه خواهش اندازه

 ـ ؤخودآگاهي انسان متمدن ابزاري م هـا و  واسـطه خواسـته  ه ثر براي شناخت عملي محتويـاتش ب
هـايش   كه او بيش از پيش به خواسته رسد مي رود. با اين وجود به نظر خطرناكتمايلات او به شمار مي

هـاي  ز پيش از قوانين و ريشهاز طرف ديگر بيش ا دهد وبها دهد؛ زيرا از يك طرف بيشتر از دست مي
  ).276شود (ميانسانيت منحرف 
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جست «آورد. رالف نام جك را با آگاهي به اينكه ممنوعيتي در آن نهفته است به زبان مي
شـد  اين حالت نقاب چيزي بود كه جك پشت آن پنهان مي و خيز كنان به طرف بيل رفت، در

نقـاب   ...رتكي قرمز و سياه در هوا در نوسـان بـود  حيا را كنار گذاشته بود. صو گويي شرم و و
  ).136( »صورتش آنها را به اطاعت واداشت

 نگرد تمايل دارد صورت خودش را ببيند. كسي كه به خـودش نگـاه  مي ينهيكسي كه به آ
واقعيت نيسـت؛ او صـادقانه    ينه انعكاس دهنده همهي. آكند مي اش را نظارهواقعي ، چهرهكند مي

تواند صورتي كه به دنيا نشان داده نشـده را  ، اما نميكند مي برابرش است را بازتاب هرآنچه در
ينه واقعي پشت ماسك قرار گرفته يبه تصوير بكشد، زيرا فرد آن را با نقاب پوشانده است. اما آ

ها را  واقعي شخصيت چهره كند مي دهد. داستان چندين بار تلاشو صورت واقعي را نشان مي
بيند را بيان كنـد،   ها ميچيزي كه پشت ماسك كند مي د. در فصل پنجم، سيمون سعيآشكار كن

سيمون نياز مبرمـي بـه صـحبت كـردن در خـود احسـاس       «دهد: اما هيچ كس به او اجازه نمي
... كرد، ولي سخن گفتن در ميان جمع برايش هراس آور بود... شايد اون جونوره خود ماييم مي

). 190( »اي بيان بيماري ذاتي بشر قاصر ماند. چيزي بـه او الهـام شـد   زبان سيمون در تلاش بر
انديشـند و  بـرد؛ بـه خـود مـي    هايي مثل سيمون را به درون دنياي خـود مـي   داستان شخصيت

 »خود«) در واقع 1378از نگاه يونگ ( »خود« ؛ اينكند مي تمايلات دروني را پيش چشم مجسم
 »گيـرد  كران روح نشات مـي اقيانوس بي از خودآگاهي و تماميت رواني ماست و«انساني است؛ 

)192 .(  
  

  ها فرافكني سايه در سالار مگس
كنند؛ اما سايه چيزي است كه هر فردي را آشكار مي »نقاب«افراد در روابطشان با ديگران 

انسـان پنهـان   زنـدگي  كنـد، يـا اصـولاً در    اش پنهـان  آن را در زندگي اجتماعي دهدترجيح مي
خـودي! ايـن    »ديگـر «يـا   »ديگري«پنهان شده انسان است؛ خود  »خود« واقع شود. سايه در مي

الگـو و  از تصاوير رويت شود. سايه آسانترين بخش كهـن  دنيايي ممكن است در »ديگر«بخش 
 هاي حيـواني را در جنبه از ذهنيات انسان در ناخودآگاه است، ولي بيشتر صفات منفي و بخشي

سايه «) معتقد است كه 1376. يونگ (كند مي فردي به سادگي آن را تجربه كرده و هر و دارد بر
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يافتـه  آرزوها و تمايلات خام و شكل نـا  اي از احساسات وهاست كه مجموعهالگويكي از كهن
شود كه در طي روزگـاران و  حيواني را نيز شامل ميي ويآن دسته از غرايز ابتدا دارد. ورا در بر

جا گرفتـه اسـت و   » سايه«نشين و يا در  هاي ذهن ته ها و در دخمهروند تكوين و دگرگوني در
هـا و تمـايلات گنـاه    دهد، در واقع سايه خاستگاه وسوسـه بخش منفي شخصيت را تشكيل مي

ه ب تواند خودش را در دنياي بيروني و)، سايه مي1973يونگ ( ). از نگاه173آلود انسان است (
  كني نمايان كند. فراف وسيله

شـخص غرايـز، برخوردهـاي    «شود كه ) به حالتي گفته مي1376فرافكني از نظر يونگ ( 
هـاي درونـي خـود را در    يـا تعـارض   دهد ودروني، و كمبودهاي خود را به ديگري نسبت مي

تـا زمـاني كـه در ضـمير      الگـو كه گفته شد، كهـن  ). چنان173( »كند مي دنياي بيروني جستجو
توانـد از رهگـذر   گاه نهفته است صـورت و نظـام مشـخص و روشـني نـدارد، امـا مـي       ناخودآ

اسـتناد ناخودآگاهانـة محتـواي    «گر شود. پس فرافكني در قالب صورِ مشخص جلوه» فرافكني«
اشياي خارجي پرتو افكـن   ذهني به عالم برون است چون آنچه جزء ناهشياري انسان است، بر

   ).159ـ60: 1381ت، (واحد دوس »شوديا تابانده مي
خـويي   انگيزي از شكار، جنگ، نشـاط و مهـارت درنـده    جك دنياي شگفتاين رمان،  در
قطبـي از تجربـه و احسـاس    احسـاس اسـت. آنهـا دو    از اشتياق ومقابل رالف دنيايي  دارد؛ در

-تخاب ميها رالف را به عنوان رئيس انهستند كه قادر به ايجاد ارتباط با هم نيستند. وقتي بچه

پـي خيكـي   دركردن پـي تنفرش را با مسخره شود، وكنند، جك تنفرش نسبت به رالف آغاز مي
هـايش را روي جـانور   گـري  وحشـي  همـه  كند مي . بعد از آن سعيكند مي روي رالف فرافكني

دهد؛ دوسـتانش  الگوهاي ديگر از دست ميكهن بين سايه ورا  كم تعادلشكند، اما كم فرافكني
از ارتفـاع   خيكـي «دسـت دهـد؛    ترين احساس نـاراحتي بـه او   اينكه كوچك كشد، بدون مي را

تـوي دريـا سـقوط كـرد. سـرش       چهـارگوش  قرمـز و  سنگي هپايي با پشت به روي تخت چهل
گفـتم!  اين سزاي توست! اينـو جـدي    اي از آن خارج شد و به سرخي گراييد...شكافت و ماده

). او خـودش را پشـت   396( »جود نداره صدف حلزوني از بين رفتـه... اي و ديگه براي تو قبيله
دهد. اما كاري را مي انجام هر ؛ اين نقاب به او اجازهكند مي نقاب (صورتك) وحشيگري پنهان

كنند. سايه شيطاني پنهان او نمايان گيرند و او را به شيطان بدل مياين مجوزها، انسانيتش را مي
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سـنگيني   اند؛ پـس وظيفـه  )، شياطين هنوز پنهان و يا تبعيد نشده1969نگ (يو شود. به گفتهمي
هـا سـخت   گردند و اين كار براي آندنبال قرباني ميه پيش روي او قرار گرفته است. شياطين ب

 ...گيـرد دهد مورد ستايش شـياطين قـرار مـي   نيست، هر انساني كه هويت خود را از دست مي
  شوند.هاي شيطاني مياني قدرتها خيلي ناگهاني قربانسان

اي به كار كـردن نـدارد،   تري دارد. او علاقه پسرها شخصيت واضح خيكي نسبت به بقيه 
هـا، مثـل يـه    مثل بچـه «: كند مي ها افراد گروه را سرزنشمغز متفكر جزيره است و بيشتر وقت

ا چـه هسـتيم؟   م ـ«)؛ 92( »خوب آتيش كوچكي به پـا كـردين  «)؛ 80( »كنن!مشت بچه رفتار مي
كـرد؟ شـكار خـوك،     ترهـا چـه فكـري خواهنـد     انسان؟ يا حيوان؟ يا يه مشت وحشي؟ بزرگ

خـود را روي ديگـران    سـايه  كند مي ). خيكي سعي194( »خاموش كردن آتش و حالا اين يكي!
ببـين رالـف، مـا بايـد اينـو      «: كنـد  مي كشند، او انكارها سيمون را ميفرافكني كند، اما وقتي آن

اون يه حادثـه بـود.    ياد...موش كنيم. با فكر كردن درباره اون ماجرا كاري از دستمون برنميفرا
سفانه هيچ شكي در ايـن موضـوع وجـود    أ؛ متكند مي ) بيان1953). يونگ (342( »همين و بس.

خواهـد  خوب اسـت يـا مـي    كند مي يا تصور كند مي ندارد كه انسان كمتر از آن چيزي كه فكر
آن چيزي است كه و كمتر از  كند مي كسي يك سايه با خود حملب است. هرخوب باشد، خو

تر. اگر شـيطان صـفت بـودن    تر و تاريكسازد، سياهاش نمايان ميدر زندگي خودآگاهانه فردي
اين، سـايه پيوسـته    آگاهانه باشد، فرد هميشه اين شانس را دارد كه آن را درست كند. علاوه بر

است. اما اگر سركوب  اين، دائماً در حال تغيير بر هاي ماست. بناواستدر تماس با علايق و خ
  شود و از دنياي آگاهانه جدا شود، هرگز قابل تعمير نيست.

اي كه فقط ، وحشتناك است؛ سايهكند مي تصور اينكه انسان هميشه با خودش سايه حمل
د بـه نـدرت چيـزي    شامل ناتواني و ضعف اخلاقي نيست بلكه يك نيروي شيطاني اسـت. فـر  

است كه احساس كند بايد در هر جا و هر زماني در باور  داند؛ براي او غير قابلراجع به آن مي
البته چيـزي نيسـت. فقـط يـه     « گويد:كه جك در داستان مي خود حركت كند، چنان كنار سايه

شـه. انگـار در   داره شكار مـي  كنه بلكه...كنه كه انگار شكار نمياحساسه. ولي آدم احساس مي
  ).110( »كنه.همه مدت يه چيزي توي جنگل تو رو دنبال مي

هـا را واپـس بزنـد، او     فرافكنـي  اگر كسي را تصور كنيد كه آنقدر شجاع باشد كـه همـه  
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آگاه است. چنين فـردي زيـر بـار مشـكلات و     آورد كه از سايه درون خود دست ميه فرديتي ب
 آيـد. او در خودش مشكل بزرگي به حسـاب مـي   رود و خودش برايهاي زيادي مي كشمكش

چه اشتباه اسـت در وجـود اوسـت و    داند كه هر. چنين فردي ميكند مي زندگي »خانه اجتماع«
خودش رابطه برقرار كند، كاري بس دشـوار بـراي دنيـاي     اگر فقط بتواند ياد بگيرد كه با سايه

چكي از مشكلات بزرگ و غيرقابل كو به دوش كشيدن بخش بسيار خود انجام داده است و در
، بـا او سـخن   كنـد  مي حل جامعه در دنياي امروز موفق خواهد بود. سيمون جانور را شناسايي

دونستي مگه نه؟ مـن  تو مي«اي از خود اوست! فهمد جانور واقعي كيست، چهرهگويد و ميمي
دن چيزهـا هسـتم؟   اي از وجود تو هستم؟ نزديك، نزديك، نزديك! من علت بي فايـده بـو  پاره

ها به او اجازه خواهد حرف بزند بچه). وقتي مي312( »دليل اينكه اوضاع به اين صورت درآمده.
شايد اون جونوره خود ماييم. خيكـي جانـب ادب را رهـا كـرد و      ...منظورم اينه كه«دهند، نمي

در تـلاش   زبـان سـيمون   ...هايش را گرفت: شايد ما يه جور گفت: ديوونه! سيمون دنبال حرف
 كنـد  مـي  ). و وقتـي سـعي  190( »براي بيان بيماري ذاتي بشر قاصر ماند. چيزي به او الهام شد.

  شود.واقعيت را فاش كند، كشته مي
اي كـه بودنمـان را   كنـيم، سـايه  ما با خودمان سايه حمل مي كه گفته شد، همههمان طور 
پـاي   رد هـا سالار مگس. در تحليل ندك مي حضور بيش از حدش تيره و تارمان و كند مي تثبيت

هـا كـه   دروني آنها بـه وضـوح رويـت شـد. بچـه      ها بررسي گرديد و سايهسايه در درون بچه
درونشان جدا نيستند پـس در دنيـاي    معصوميت و پاكي بارزترين خصوصيت آنهاست از سايه

 غربـت و  ) در خصوص دنياي عجيـب 1940تر خواهد بود. يونگ(ترها اين امر محسوس بزرگ
آوريـم،  مـان را بـه خـاطر مـي    است: زماني كه ما بچگيها تحليل زيبايي دارد كه قابل تاملبچه
ايم و دنياي بچگـي ديگـر وجـود نـدارد چـون آن را      دانيم كه كيلومترها از آن فاصله گرفته مي
خواهيم  دراز بچه شدن از پا شدت ترسبه دليل  برگرديم »هاسرزمين بچه« بينيم. اما اگر به نمي

روان آنهـا دو چهـره دارد. يكـي رو و ديگـري     چيـزي در  توانيم بفهميم كه هرآمد؛ زيرا ما نمي
مـا دود شـما را   «گفت:  ها را پيدا كرد، شگفت زده شد وآمد و بچه ). وقتي افسر74پشت (ص

فهمد چه توانست ب). او نمي438( »كرديد؟ جنگي، چيزي راه انداخته بودين؟ديديم، چه كار مي
هـا جزيـره را آتـش زده بودنـد و     اتفاقي افتاده است، قضـيه بـراي او قابـل لمـس نبـود؛ بچـه      
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پذير باشد! آيا  ها امكانتوانست در دنياي بچهدوستانشان را كشته بودند. چگونه چنين كاري مي
هاي ديگري نيست كه به وقوع خواهد پيوست و اكنون سـايه و تصـور آن از   اين خبر از جنگ

  گذرد؟ها كه بزرگسالان آينده خواهند شد ميير ناخودآگاه بچهضم
  

  ها نقش رويا در سالار مگس
است كه هميشه بـه مـا اعـلام     نداي ناشناسي«به گفته يونگ، رويا بيان ناخودآگاه است؛ 

آگـاه   هـاي ديگـر  هـا و مزاحمـت  ها و خطرهاي تـازه و قربـاني  و ما را از دسيسه كند مي خطر
آگـاه  خودبه كشف ضمير نا«) و از اين رو 167: 1381؛ واحد دوست، 12ـ13: 1376( »سازد مي
اين داسـتان   ). در25: 1372؛ 22ـ23(يونگ، همان:  »كنندها كمك فراواني ميالگوجهان كهن و

 رشـد  يابـد زند. ترس امكان ميترس پسرها از جانور دامن مياي در جزيره برترس از ناشناخته
اند. اما از طرف ديگر توانـايي انكـار آن را هـم     كامل وجود جانور را نپذيرفته طور كند. آنها به

و رفـع   اند و تلاششـان بـراي حـل   ندارند. خودشان را در هيجان و احساسات شديد رها كرده
جزيره وجود دارد قـدرت   آن است كه آنها را قانع كند. تنها چيزي كه در تر ازترسشان ضعيف
از چيزي كه در دنياي بيروني وجود خارجي ندارد! شروع اين ترس بـا يـك    ترس است. ترس

اي شش ساله كه يك علامت ماه گرفتگي روي صورتش دارد آن را شود؛ پسر بچهرويا آغاز مي
خواد بدونه كه شما بـراي اون چيـزي كـه شـبيه مـاره چـه فكـري        اون مي«بيند. در خواب مي

گـه كـه جونـوره تـو تـاريكي پيـداش       گنـده...اون مـي  كردين....يه چيـزي شـبيه مـار. خيلـي     
 ـ   74( »شه. مي ) سـاده و  1953قـول يونـگ (  ه ). اين سطح رويين و لايه سـطحي رويـا گرچـه ب
هـاي پنهـان    ، اما همين سادگي در عمق خـود راز آلـود و داراي لايـه   رسد مي اهميت به نظر بي

  توجيه كند. تواند رفتار بيروني فرد (پسربچه ها) رافراواني است كه مي
مفهـوم و   شود، بنا بر اين تاثيري به ظـاهر بـي  رويا اغلب با جزئيات بي اهميتي اشغال مي

اي كه مـا را در   رسد به گونه كند يا اينكه در سطح، غيرمنطقي به نظر مي غيرقابل درك ايجاد مي
در اعماق رازهاي  بريم و خودمان رابرد. اما نهايتاً وقتي به معناي واقعي آن پي مي ابهام فرو مي
كنيم كه يك روياي كاملاً بي معنا در درجه بالاي اهميـت  يابيم با حيرت كشف ميرويا بين مي

قرار دارد و معاني زيادي در آن نهفته است. در واقعيت رويا فقط از موضوعات جـدي و مهـم   
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 ـ      گويد. اين اكتشافات ما را مجبور ميسخن مي ا احتـرام  كند كـه بيشـتر بـه معنـادار بـودن روي
بگذاريم، چيزي كه با عنوان خرافات شهرت يافته و قشر خردگراي عصر مـا تـا كنـون بـه آن     

  ).25: 1372؛ نير يونگ، 24اند ( اعتنايي كرده بي
توانند ها نميمعنا است زيرا آننظر افراد گروه پوچ و بي رمان، روياي آن پسر بچه در در 

كنند. وقتي آن پسر ناپديد شـد، سـعي كردنـد آن را    ارش مياين انك بر زبان رويا را بفهمند، بنا
اون «گويـد بـه غيـر از خيكـي؛     كس سخن نميدانند، اما هيچناديده بگيرند. همه موضوع را مي

چـون   بينمش. حالا كجاست؟ سـكوتي هـم  اي رو صورتش بود ديگه نميكوچيكه، اون كه لكه
جلا و دست نخـورده  ها حقيقتي بيتند؛ آن) روياها خالص هس98( »مرگ بر پسرها سايه افكند.

آگاهي ما خيلي از بنيان خـودش گمـراه شـده و بـه بـن بسـت       كه خوددهند. وقتيرا نشان مي
به وضعي كـه بـا طبيعـت انسـاني مـا سـازگاري بيشـتري دارد         كند مي خورد، به ما كمك برمي

  برگرديم. 
گـم. حتـي   شن. كوچولوها رو مـي كزنن و جيغ مياونا حرف مي«؛ كند مي رويا ادامه پيدا

بينند. روياي آنها به زندگي روزانـه شـان   ) همه آن را مي108( ...»ترها. انگار كه بعضي از بزرگ
 البته چيزي نيست. فقط يه احساسه. ولـي «كنند؛ ها حضورش را احساس ميآن و كند مي رخنه

همـه مـدت يـه     شه. انگـار در ميداره شكار  كنه بلكه...شكار نمي كنه كه انگارآدم احساس مي
) اين همان بيان ناخودآگاه در لايه تاريـك ضـمير   110( »كنه.چيزي توي جنگل تو رو دنبال مي

  :كند مي ) عنوان1934است. يونگ (
طور كه ذهن يك قسمت پيشين دارد كه ما مثل  صراحتاً رويا بيان ناخودآگاه است. همان

ناميم، يك بخش شبرو نيز دارد كه بخش ناخودآگاه ه ميروز از آن آگاه هستيم و آن را خودآگا
  ).317است كه در شب هم بيدار است اما ما همانند يك ترس رويا مانند از آن بيم داريم (

داننـد كـه جـانور    ها رويا را قبول كردند و مـي ترسند، آناند ميها از رويايي كه ديدهبچه
شـود را  هـا مـي  و سـبب تـرس آن   رسـد  مي نظراين هر چيزي كه عجيب به  بر وجود دارد، بنا

ها توانايي درك پيام رويا را ندارند؛ اينكه اين جـانور كيسـت و چـرا    كنند. آنجانور خطاب مي
  بايد از آن بترسند!
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  ها كهن الگوهاي ديگر در سالار مگس
 ه، يا ببشر الگو، تصوير يا الگوي جهاني يا بازنمايي مضمون تجربهكه گذشت، كهن چنان

هاي زيرين ضمير ناخودآگاه انساني است. عـلاوه  اي دروني در عمق و لايهعبارت ديگر، انگاره
الگوهـاي شخصـيتي ديگـري نيـز     كهن الگوهايي كه تا كنون بررسي شد، در اين رمان كهـن  بر

هـا در داسـتان را بررسـي    الگوي شخصـيتي تعـدادي از بچـه   وجود دارد كه در اين بخش كهن
  كنيم. مي
  رمانقه

) و معناي 111: 1376(يونگ،  »هاي دور وجود دارد از زمان«الگويي است كه قهرمان كهن
ها و دستورات  ترين قالب، قهرمان با مذاهب، شخصيتيي. در ابتداكند مي آن با گذر زمان تغيير

ديني گره خورده بود. بعدها با رشد جامعه بشري از حالت مذهبي، بـه ويـژه مـذاهب بـدوي،     
ي اينهـا، ايـن   رون آمده، شكل غير مذهبي و رزمي هم به خود گرفت. با وجـود همـه  محض بي

هاي مشـخص  تواند به وضوح به يك سري ماجراجوييكهن الگو، زندگي قهرماني است كه مي
  تقسيم شود.

اسـت،   (self-symbol) »نمادي ـ  خود«از نظر روان ـ تحليلي يونگ، كهن الگوي قهرمان  
ناخوداگاه جمعي دلالت دارد، قهرمـان تركيبـي از او بـا ناخودآگـاه انسـان      اما جايي كه خدا به 

، Chalquistشـود (چلكويسـت،   دستي از فرآيند فردي كه به تماميـت نزديـك مـي    است. پيش
2007 ( .  

گـران نقـد روان ـ تحليلـي يونـگ،       از تحليل )، يكيWhitmont ،1969ادوارد ويتمونت (
است و تمركـز بـر قـدرت و خواسـت     » خود ساره«صلي بيان قهرمان شكل ا«كه  كند مي اشاره

توان بـا  ها و مشخصاتي دارد كه ميالگوي قهرمان ويژگي). كهن182( »كند مي مشخصي را بيان
  باشد:ميزير الگوي قهرمان به شرح هاي كهن آنها وي را شناخت؛ برخي از ويژگي

  موقعيتش غير معمول است؛ـ 
  رهبر شود؛ تواند پادشاه، حاكم يا ميـ 
 ؛كند مي براي مدتي بدون حادثه حكومتـ 

 دهد؛ سپس لطف خدا يا خدايان را از دست ميـ 
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 تجربه است؛ ساده و بيـ 

 شود؛ هاي هيولا صفت روبه رو مي ها يا انسان با هيولاـ 

 فرد با خرد و عجيبي مشاور اوست؛ـ 

 ).Walker ،2002؛ واكر، 1972جنگد (رك يونگ،  هاي مهمي مي براي ارزشـ 

و خـودش را در يـك    كنـد  مـي  عنوان كهن الگوي قهرمان، سـفرش را شـروع   به رالف، 
. در ابتـدا خوشـحال اسـت،    كنـد  مي انگيز است، پيدا جزيره ناشناخته، كه پر از چيزهاي شگفت

كـنم. پسـرك   هيچ آدم بزرگي اينجا نيسـت! فكـر نمـي   «زيرا از دنياي بزرگترها رها شده است؛ 
با لحن جدي گفت اما بعد احساس شادي ناشي از يك آرزوي تحقق يافته بـر او  موبور اين را 
). اما كم كم با مشـكلات زيـادي   12( ...»ميان پرتگاه جنگلي روي سرش ايستاد و چيره شد. در

هـا او را بـه   اي كه فراموش كرد چگونه بخنـدد. بچـه  رو به رو شد به گونه دادكه او را آزار مي
كرد، بنابراين هايش احساس ميكردند و او مسئوليت بزرگي را روي شانه عنوان رئيس انتخاب

همه نبايد با هم حـرف بـزنن. مـا مجبـوريم كـه مثـل مدرسـه        «تصميم به وضع قانون گرفت. 
جك روي پاهايش ايستاد و بـا هيجـان فريـاد زد: مـا قـوانيني خـواهيم        دستامونو بالا بياريم...

). او خودش را چندين بار به خـاطر  68( ...»ون قانونا رو بشكنها داشت! قوانين زياد! وقتي كسي
چيزي ژرف در وجود رالف براي او سخن گفت: من رئيسم. «اندازد؛ هاي ديگر به خطر ميبچه

شد با شجاعت بـه اشـتباهش اقـرار    ). اگر مرتكب اشتباهي مي224( »رم. بگو مگو نكن.من مي
هاي خـوبي  ). خيكي مشاور اوست و راه حل340( »بود. اون يه قتل اون سيمون بود...«كرد؛ مي

تـونيم  ما مـي «كه؛  كند مي ، اما خيكي پيشنهادكند مي دهد. رالف صدف حلزوني را پيدابه او مي
اين براي خبر كردن ديگران استفاده كنيم و يه جلسه تشكيل بـديم. اونـا وقتـي صـدا مونـو       از

اي كـار عاقلانـه  چـه «گويـد:  ميـرد، رالـف مـي   يكي مـي ). وقتي كه خ30( »بشنون ميان اين جا...
اي براي بحث و توانست انجام بدهد؟ ديگر خيكي نبود تا سنجيده سخن بگويد. هيچ جلسه مي

). قهرمان داستان از 428( »شد و حتي صدف حلزوني نيز از بين رفته بود. تبادل نظر برگزار نمي
تنها راه نجات آنها روشن نگاه داشـتن آتـش در هـر    اين باور پا برجاست كه ابتدا تا به آخر بر 

كشتي نزديك جزيـره بيـاد    رو پيدا كنن. اگه يه تونيم كمكشون كنيم تا ماما مي«موقعيتي است؛ 
ممكنه متوجه ما نشـن. پـس بايـد بـالاي كوهسـتان دود راه بنـدازيم. مـا بايـد آتـيش روشـن           
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توانند موفق ان قصد كشتن او را دارند، اما نميشود و ديگر). در پايان داستان تنها مي78( »كنيم.
 شوند.

  شياد  
ايـن داسـتان،    رود. درالگوي بسيار مهمي در تاريخ بشر به شمار ميكهن (trickster)شياد

خردمنـدي   آن واحد بد. او احمق خردمنـدي اسـت و   جك شياد است. شياد خوب است و در
هست، در حقيقت عيوب و نواقص اوست كـه   گر همكننده بودن ويران احمق، و با وجود خلق

اون مثـل  «؛ كنـد  مـي  . شياد عليه قـدرت حـاكم طغيـان   كند مي اي بشري بحران ايجاددر جامعه
). شياد به طور جدي بقيه 274( »خوبي نيست حرفاي خيكيه. اون رئيسخيكيه. حرفاش هم مثل

امبو، خفـه شـو. همـه بـه     گ ـكنيجك مريديو گفت: تو چقدر وراجي مي«گيرد؛ را به سخره مي
آورد كه ممكن است كارگر بيفتـد يـا نـه.    اي به وجود مي). شياد طرح پيچيده42( »خنده افتادند

كنـيم. اگـه   لعنت بر قـوانين! مـا قـوي هسـتيم و شـكار مـي      «گيرد؛ قوانين جهان را به بازي مي
 ...»زنيم تاهش ضربه ميآن قدر بكنيم واش ميآريم. محاصرهجونوري پيدا بشه، اونو از پا درمي

گروهش جزيـره را بـه    آن واحد نجات دهنده؛ جك و رجامعه است و د كننده ). او ويران196(
كننـد، امـا در آن واحـد دود    كشند و همه چيز را خراب مـي كشند و دوستانشان را ميآتش مي
ما دود شما را ديـديم.  «ها بيايد؛ ها را ببينند و براي نجات آنآنشود كشتيها سبب ميآتش آن

  ). 438( »كرديد؟كار ميچه
  مطرود

جرمـي كـه   بـه دليـل    هـاي اجتمـاعي  ، فردي است كه از گروه(outcast)شخص مطرود 
 جـايي بـه جـاي ديگـر در    شود. سرگردان بـودن از مرتكب شده (واقعي يا غير واقعي) طرد مي

شـود و دنيـا را دشـمن    يگرديده است، به حال خـودش واگـذارده م ـ   سرنوشت اين فرد مقدر
پذيرش چيزي كه او  ، اما جامعه آمادهكند مي بيند. افراد جامعه را كه مخرب هستند شناسايي مي
  نيست. كند مي داند و پيشنهادمي

باره  دهد. وقتي دراهميتي نمي سيمون فردي طرد شده است، هيچ كس به بود يا نبودش 
 ـ ، ديگر بچهكند مي جانور صحبت كننـد تـا بـا    كننـد و سـعي مـي   ه او تـوجهي نمـي  ها ديگـر ب

سيمون در حالي كه ضربان قلبش نفسش را تنگ «هايشان او را طرد كنند و ساكتش كنند؛  حرف
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 »ديوونـه!  فلان فلان شـده!...  دونم اما... طوفاني آغاز شد. بشين! خفه شو!كرده بود، گفت: نمي
به جاي خاصي در جزيره كـه پناهگـاه    دكن مي آورد، سعيدست ميه ). وقتي زمان كافي ب190(

سيمون نياز مبرمي به «آيد؛ اوست برود تا چيزهاي ناشناخته را كشف كند. او بيگانه به شمار مي
 »كرد، ولي سخن گفتن در ميان جمع برايش هراس آور بود.صحبت كردن در خود احساس مي

 ت را بـه وجـود آورده پيـدا   ). در پايان داستان او مخرب واقعي را كه همـه ايـن مشـكلا   190(
سيمون با اين انديشه به طرف هيكل خرد «و سعي دارد كه بگويد جانور واقعي كيست؛  كند مي

آور و داد و در كنارش قرار داشـت چرخيـد. جـانور هـراس    شده نگون بختي كه بوي تعفن مي
امـا   ).320( »سـاخت.  آزار بود. بايد هر چـه زودتـر ديگـران را از ايـن موضـوع بـاخبر مـي       بي

  كشند؛ او مطرود است! دوستانش او را مانند يك جانور مي
  مسيح
كوچكي از اميد با حضور سيمون در داستان براي ما  خلاف حضور زياد شيطان، روزنهبر

الگـوي  توانيم كهندهد و ما ميشود. شخصيتي كه راوي او را همانند قديس نشان ميهويدا مي
اش به تنهايي نظاره كنيم. سيمون، با توجه به شخصيت شكنندهاو به وضوح عيسي مسيح را در 
شوند مقاومت كند. سيمون هم مينيروهاي شيطان صفت كه شامل دوستانش بايد در مقابل همه
شـود، بلكـه خـودش    اش نه تنها قرباني مـي عملكرد كشيش وارانه در اش ودر نقش پيامبرگونه

  بايد خون بهاي ديگران نيز شود.
افتد، كه اين حادثه جدايي او را از گروه از همان اي ميرود و به گوشهاز حال مي سيمون

ها افتاد و صـف بـه    يكي از پسرها با صورت روي شن«دهد. ابتداي داستان به وضوح نشان مي
 ،Reily). ريلـي ( 40( »هم خورد. آنها پسرك را از روي زمين برداشتند و روي سكو قرار دادند

دهد ولي بر خلاف عقايد بسياري از نقـادان  نشان مي كه اين بيماري او را كند مي عنوان) 1999
اسـت و  گواه بر قديس بودن سيمون است. صحبت كردن در جمع براي او كاري بسيار مشـكل 

ايـن توسـط    بـر  زند بقيه تحمل شـنيدن سـخنانش را ندارنـد، بنـا     هايش را ميكه حرفهمين 
  شود.همراهانش طرد مي

رود. تنهـا فـردي اسـت كـه از     همانند مسيح، جدا از بقيه در شب تنها بيرون مي سيمون 
نشـيند. اسـم او بـه    ترسد. در پناهگاهش كاملاً آرام مـي حركت در تاريكي شب در جزيره نمي
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است و در سكوت كاملش از يك طرف به دنياي بيروني و از طرف ديگـر بـه    »شنونده«معناي 
  نگرد؛ او نقشي اميد دهنده دارد.رساند مي صيرت ميدنياي ماوراي كه او را به ب

شود. همه چيز تر مياش پررنگدهد، نقش پيامبرگونهسيمون به رالف اميدواري مي وقتي 
شود. سيمون در بالاي رو مي هبرود، جانور در بالاي كوه است و رالف با آن روبه بدي پيش مي

 ـ مت به خانه برميگويد كه رالف به سلازند و ميكوه زانو مي  ،Hynes( هـاينز  گفتـه ه گـردد. ب
دنبال جانور مشخصاً هسته نمادين داستان بـه  ه جستجوي داوطلبانه و تنهاي سيمون ب«): 1997

مانـد. وسوسـه   هـا بـه وسوسـه مسـيح مـي     سيمون با سالار مگس ). مواجهه62( »آيد.شمار مي
رود تا با تاريكي يمون از كوه بالا ميكوشد قهرمان را از مسير مشخص شده منحرف كند. س مي

مواجه شود و واقعيت جانور را درك كند، اما به محض دريافتن واقعيت، ديگـران او را جـانور   
ها طوفاني شـروع بـه   دانند. همگام با مراسم جنايت بار بچهرا گناهكار مي كنند و اوخطاب مي

ك نيمه شب بـاران بنـد آمـد و ابرهـا     نزدي«كرد، اما بعد از آن آسمان شب چراغاني شد؛ غرش
) تـا بـدن   334( »كـرد ي اعجاب آور ستارگان نورانيها چراغ متفرق شدند و آسمان را دگر باره

گونه كه در ساحل دراز كشيده بود دربرگرفته، با روشنايي پوشـش دهـد و بـه     سيمون را همان
  ميرد.دنياي ديگري منتقل كند، سيمون مي

  
  نتيجه 

 ـ هاسالار مگسرمان  ) و Mahoney and Steward ،1993اسـتيوارت (  مهـاني و  گفتـه ه ب
اين تحقيـق تـلاش    و تحليل است. درو جهات گوناگون قابل تامل  ها ديدگاه ) از1997هاينز (

را در چهـار شخصـيت    ...سـايه، رويـا، و   الگوهاي مهم از قبيل نقاب،شد از ديدگاه يونگ كهن
 چگونـه ايـن كهـن   «يمون نشان داده و روشـن شـود كـه    اصلي رمان: رالف، جك، خيكي و س

 »گذارنـد هـاي داسـتان اثـر مـي     آگاهانـه شخصـيت  الگوهاي پنهان در نهاد ناخودآگاه بر رفتـار  
خواهد بـا آنهـا صـحبت و بيـان نمايـد چـه اتفاقـاتي در        ). رويا ميMartinez ،2007(مارتينز، 

فهمند. در نتيجه تنش بـين آنهـا حـل    را نمي ها زبان روياگذر است، اما بچه ناخودآگاه آنها در
گيـرد. نقـاب   دنياي دروني آنها نشات ميها از عدم تعادل در بچه شود. رفتارهاي نابخردانهنمي

زنند، اما استفاده بيش از حـد از نقـاب   صورتكي است كه افراد در روابط اجتماعي به چهره مي
اه اين نقاب، نقاب وحشيگري است كـه سـايه   شود. گواقعي انسان مي منجر به فراموشي چهره
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وار) اسـت.  گذارد و گاه نقاب عصمت و معصـوميت مسـيح (مسـيح   فرد را به نمايش مي درون
جك و اعضاي گروهش كه آغازگر آخرين جنگ در جزيره بودند، تعادل بـين نقـاب، سـايه و    

گاهشان را بـه چـالش   ديگر كهن الگوهايشان را از دست دادند و اين عدم تعادل بود كه ناخودآ
ها اجازه كشتن آنكودكانه بهسپرد و با وجود معصوميت را به فراموشي  كشيد و خود آگاهشان

هايشان را داد. تنها راه حل براي توقف اين مشكل ايجاد تعادل بين كهن الگوهـا و در  هم بازي
بـه آن ندارنـد.    تـوجهي هـاي داسـتان    هاي دروني است كه شخصيتها و تعارضنتيجه انگيزه

(هـاي) انسـان    بحـران  هاي داستان، به مثابه تحليل رمان از اين رويكرد بحران روحي شخصيت
دهـد كـه چگونـه منشـا رفتارهـاي نابهنجـار درون موجـب        نمايد، و نشان مي امروز، را باز مي

ان و راوي داسـتان، ايـن رم ـ   فتـه گشود. از اين رو، بـه  اجتماعي بيرون ميـ   هاي انساني بحران
  ).190(ص  »[امروز] است بيان بيماري بشر«موقعيت آن 

اين  تواند در مطالعات ادبي و خواندن و تحليل آثاري ازاين ديدگاه مي تحليل داستان از 
مطالعات ادبي، و دانشجويان  هاي جديد براي محققان در حوزهقبيل، نقد ادبي، و به ويژه رمان

 ـFelman، 1982باشـد (فلمـن،   زبان و ادبيات (انگليسـي) كارآمـد   )، 1387تايسـن (  گفتـه ه ). ب
به يك نوعِ ادبـي يـا ابـزار هنـري     «استفاده از مفاهيم و رويكردهاي روانكاوي/ روان ـ تحليلي  

توانيم از روانكاوي براي قرائت داستان، شعر، نمايش، فرهنـگ عامـه و   شود؛ ما ميمنحصر نمي
 ـ70(ص »آثار غير داستاني بهـره ببـريم   هـاي روان ـ تحليلـي آثـار ادبـي      عـلاوه، پرسـش  ه ). ب

آثـار   شوند ما با استفاده از روانكاوي به صورتي خـلاق در بـاره  سرآغازي هستند كه باعث مي«
كنـيم  مي» استفاده ...از روانكاوي براي غنا بخشيدن به قرائتمان از آثار ادبي ...ما ادبي بيانديشيم.

ردها در خـوانش و تحليـل و نقـد آثـار ادبـي (معاصـر)،       استفاده از اين رويك ).72ـ73(همان: 
فـرا   خواندن و تحليل ادبيات، نقد آثار ادبي، و تدريس ادبيـات  هاي جديد و خلاقي را در شيوه

  روي علاقمندان قرار خواهد داد.
  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

138  ها اثر... بررسي كهن الگوها در سالار مگس 

  هاي ادبي  انديشهعلمي پژوهشي فصلنامه  از دوره جديد  دومسال  10شماره  

  منابع و مĤخذ
مـه، ويراسـتار:   ترجمه: حسين زاده، مازيار و حسـيني، فاط  .هاي نقد ادبي معاصر نظريه تايسن، ليُس. ـ1

 .1387، نشر نگاه امروز/حكايت قلم نوين :تهرانپاينده، حسين، 

انتشـارات   :تهـران  .نقد ادبي و دموكراسي: جستارهايي در نظريه و نقد ادبـي جديـد  پاينده، حسين.  ـ2
  ,1385، نيلوفر

  . در پايگاه:1388. »بررسي كهن الگوي آنيما در آثار مولانا«زاده، الهام و بهراميان، محمدحسين.  جم ـ3
htt:/nasour.net/?type=dynamic&lang=1&id=67:pp. 1-9 

هـاي   فرهنگ نظريه و نقد ادبي: واژگان ادبيات و حـوزه الـدين.   سبزيان م.، سعيد و كزازي، ميرجلال ـ4
 .1388، تهران، انتشارات مرواريد .وابسته

انتشـارات   :تهـران  .دق هـدايت) داستان يك روح (شرح و متن كامل بوف كور صـا شميسا، سيروس.  ـ5
  ,1383، فردوس، چاپ ششم

  ,1384، تهران، انتشارات هرمس، چاپ دوم .گذار از جهان اسطوره به فلسفهضميران، محمد.  ـ6
ترجمه: گـروه مترجمـان، ويـرايش: پاينـده،     . درسنامه نظريه و نقد ادبيگرين، كيت و لبيهان، جيل.  ـ7

  ,1383، حسين، تهران، نشر روزنگار
  ,1382، چاپ رهنما :ترجمه مژگان منصوري، تهران .ها سالار مگسگلدينگ، ويليام.  ـ8
 :تهـران  .ترجمه مهاجر، مهران و نبـوي، محمـد   .هاي ادبي معاصر نامه نظريه دانشمكاريك، ايرنا ريما.  ـ9

  ,1385، انتشارات آگاه، چاپ دوم
  ,1381، انتشارات سروش :تهران .شناسي هاي علمي به اسطوره رويكردواحد دوست، مهوش.  ـ10
ترجمـه: حسـن    .هـايش  سـمبول  بـه سـوي شـناخت ناخودآگـاه: انسـان و     گوسـتاو،  كارليونگ، ـ11

  .1376، انتشارات ياسمين :طبري، تهران اكبريان
  

، انتشـارات جـامي   :تهـران  .ترجمـه: سـلطانيه، محمـود    .يشاه انسان و سمبولو همكاران.  ------ ـ12
1378,  

شركت سـهامي انتشـارات و    :اميري، تهرانترجمة محمد علي .روانشناسي ضمير ناخودآگاه، ----- ـ13
  ,1372، آموزش انقلاب اسلامي

14- Baker, James R, 1965. William Goldin, A Critical Study. New Yourk: 
St.Martin’s press. 
15- Bertens, Hans, 2001. Litrary Theory: The Basics. Routledge , Taylor & Francis 
Group, London.  
16- Chalquist, Craig, 2007. A Glossary of Jungian Terms. Spring Journal Books.  
17- Felman, Shoshana (Ed), 1982. Literature and psychoanalysis. The question of 
reading: Otherwise. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press. 

 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  139 ..ها اثر. بررسي كهن الگوها در سالار مگس

  هاي ادبي  انديشهعلمي پژوهشي فصلنامه  از دوره جديد  سومسال  10شماره  

18- Friedman, Lawrence, S, 1993. "Grief, Grief, Grief: Lord of the Flies", in 
William Golding. New York: Continuum. pp. 19-32. 

19- Hynes, Samuel, 1997. “Several interpretations of Lord of the Flies, in Swisher, 
C., ed. Readings on Lord of the flies. San Diego: Greenhaven Press, Inc.. 
20- Jung, Carl Gustave, 1928. “ The Relations between the Ego and the 
Unconscious”, in CW 7: Two Essays on Analytical Psychology.  
21- ----------, 1933. Modern Man in Search of a Soul, New York: Harcourt. 
22- ----------, 1934. “The Practical Use of Dream Analysis”, in CW 16: The Practice 
of Psychotherapy.   
23- ---------, 1940. “The Psychology of the Child Archetype”, in CW 9, Part I: The 
Archetypes and the Collective Unconscious. 
34- ---------,1953. “On the Psychology of the Unconscious”, in CW 7: Two Essays 
on Analytical  Psychology.  
25- ----------, 1969. The Archetype and the collective Unconscious, trans. by R.F.C. 
Hull. Princeton: Princeton University Press. 
26- --------- 1972. Man and His Symbols. London: Aldus. 
27- ---------- 1973. Preface to Eric Neumann, Depth Psychology and a new Ethic. 
New York: Harper and Row.  
28- Mahoney, John and Martin, Stewart, 1993. Guide to Lord of the Flies. Aldine 
house, London w128aw. 
29- Martinez, Inez, 2007. “Sonny’s Blues and Cultural Shadow”, in Jung: the e-
journal, V. 3, No. 2, December. 
30- Peck, John and Martin Coule, 2002. Literary Terms And Criticism. Macmillan 
Palgrave, (3rd ed.). 
31- Reilly, P., 1999. “Lord of the flies: Beelzebub's boys”, in Bloom, H., ed. Modern 
critical interpretations of Lord of the Flies. Philadelphia: Chelsea House. 
32- Walker, Steven F., 2002. Jung and the Jungians on Myth: An Introduction. New 
York: Routledge. 
33- Whitmont, Edward, 1969. The Symbolic Quest. New York: G. P. Putnam’s 
Sons/C. G. Foundation for Analytical Psychology.  
 

 
 

  
  
  
  

www.SID.ir

www.SID.ir

